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 ادامه گفتگو از مفهوم شناسی رشوه  

 از لغت  

مجالات دیگر بیان کرده ایم، در مجال حاضر ارائه می شود:  نمونه هایی از آن   چه در 

وة )با هر سه حرکت در راء( معروفة: الجعل.  • منظور : »ابن سیدة: الرش : الوصلة الی   ابن  قال ابن الاثیر

ما یُعطی توصّلا  .  الحاجة بالمصانعة ذ حق او  فاما  ظلم  الی اخ روی عن جماعة  فغیر  دفع  و  داخل فیه. 

ر قالوا:  ماله اذا خاف الظلم«.  لا من ائمة التابعیر   1بأس ان یصانع الرجل عن نفسه و 

آید:  د نکایی در ارتباط با نهاد رشوه به دست می  ونه فری  در این نم

»معروف«   .1 توسعه  و  توان  این  و  دارد  را  جعل  مطلق  به  ش  تفسیر د  ح تا  شمول  توان  رشوه  مفهوم 

 فاصله این نظر تا اختصاصش به باب حکم و قضا بسیار است . فتامل.    است! 

نیست)  .2 توسعه  این  چند  هر  اثیر  ابن  باب    یا در کلام  به  اختصاص  لکن  است(  نبوده  بیانش  صدد  به 

د.   خاصی از آن در نمی آی

حق .3 خلاف  و  باطل  قصد  رشوه،  باطل    ،در  غیر  و  حق  احقاق  ه  ر انگیر به  مال  دفع  و  است  شده  اب  اشر

است و  7و6که متعلق به قرن   –موضوع رشوه اخذ نشده است . البته احتمال تاثیر پذیری ابن اثیر در 

نبوی   نصوص  در  وارد  مفاهیم  آله    –با  و  علیه  الله  نگاه     -صلی  از  دارد  انس  ر  تابعیر و  صحابه  وآثار 

عی وجود دارد.   شر

ظلم   .4 ابطال  و  حق  احقاق  ه  ر انگیر به  چه  آن  فقهی  موقعیت  اثیر  ابن  پایایر کلام  هر کس    –قسمت   –به 

 داده میشود ، را روشن می سازد. 

رشوه   • استعمال  به  البحرین  مجمع  عمده    –در  طور  یتوصل  –به  »ما  ر  تمشیة    د او  حق  ابطال  الی  به 

ه لیحکم له او یحمله علی باطل« اشاره می کند.   وغیر ص للحاکم   »ما یعطیه الشخ مصباح المنیر به  در 

 ما یرید« و در قاموس به »الجعل« تفسیر شده است. 

ر حضور دارد.   متون سه گانه فوق نیر منظور در  ر ابن  میی  برخر نکات مستفاد از 

 از فقه  

ات اعمال شده از سوی فقیهان اشاره می کند و می  محقق نجفر بعد ا ز اشاره به گفته های فوق به برخر تضییق

 فرماید:  
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الاصحاب ما   وة عند  الرش ای  انها  الکرامة  فر مفتاح  . »لکن  و باطلا  حقا  لحکم  ل البذل علی    2یعطی  الاستاذ هو   ح  فر شر و 

التسم مع  باطلا  او  حقا  له  الحکم  علی  او  بدونها الباطل  و  الی    . یة   ) الاجرة  و  الجعل  )دفع  دفعه  فر  الدافع  یعصی  قال  و 

یجوز، بخلاف   الا اذا توقف تحصیل الحق علیه ف ر  وز القاصیر فر احد الوجهیر  3. «البح الرشوة فانها لاتج

در نقد آن می فرماید:   از نقل کلام فوق و  د   محقق نجفر بع

مناه  
ّ

قد لما  مخالفا  علیها کان  الحق  تحصیل  توقف  لو  حتی  العنوان  بهذا  تجوز  لا  انها  اراد  له  »ان  اعرف  لم  بل  سابقا 

و الفتوی علی الاختیار«.  نص  ال یل الاطلاق فر  ر د تیر  4موافقا علیه بع

آن   عدم  و  حرمت  در  »رشوه«  نوان  ع به  دادن  اصالت  در  نجفر  فقیه  و  الغطاء  محقق کاشف  اندیشه  اختلاف  واقع  در 

پذیرد.  است.   می  را  آن  جواهر  صاحب  حالی که  در  ندارد  قبول  حرام  و  حلال  به  را  وه  رش تقسیم  الغطاء  و  جناب کاشف 

شده را مصداق ر  دفع  فرض حلیت ، مال  ایشان با  احتمال که  ر مجال  این  همیر در  ایشان  تصری    ح  خلاف  داند،  نمی  شوه 

ذلک (.  است التوقف کان مخالفا للعرف فر  ورة  اراد اخراجها عن الموضوع فر ص ان  (5 

وضوعی؛  م خروج  و  حکمی  خروج  یعتر  سازد  می  ه  وج دو  الغطاء  برای کلام کاشف  جواهر  صاحب  این که  در    6شنیدیر 

الغطاء ضی    ح یا ظاهر درخروج حکمی است  بته خود نمی پذیرد   -حالی که عبارت کاشف  ال وعی.    -که   نه خروج موض

و   • المصباح  عن  تقدم  مما  یظهر  صدقها کما  لی  ع )بناء  دارد  قضا  باب  درغیر  رشوه  صدق  به  اشاره  انصاری  شیخ 

به    النهایة( و  ابراز کرده  ندنحو تهر چند به نوعی تردید خود را  اشاره میک »او یلحق بها«  به  د  ای  7ردی وی علی   .

وه نمی بیند،   9چنان که تقسیم رشوه را به حلال و حرام می پذیرد.  8حال حرمت را دائر مدار صدق رش

بلا مطالتی نقل شد.  • ر ق  از محقق خویی نیر

د:   ر به نظر می رس  چنیر

حاکم بر متون فقهی فضای محدودیت رشوه به باب حکم است و صراحتی قابل اعتنا بر تعمیم دیده نمی   یفضا 

 شناخته شده نیست! شود. وجه این محدودیت 

 
در صوریی که »حقا و باطلا « به معنای »علی ای حال« فاده می شود سه تضییق نقل شده از محقق خویی است ،این تعبیر از  .  2

استفاده و عنصر   –کلام محقق خویی اشاره کردیم که در ذیل    –باشد و الا اگر اشاره به دو صورت مختلف باشد، دو عنصر اول 

  سوم استفاده نمی شود. شاید بتوان ادعا کرد: ظهور عبارت مفتاح الکرامة ، احتمال اول است. 
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